همیشه برای آزادی دیر است
فیلمی از مهرداد اسکویی
-   توکه تازه اومدی ،اوّل موهاتو می زنی بعد میری حمام. تعویض لباس می کنی و وارد خوابگاه می شی.

-   کانون اصلاح و تربیت تهران (بخش ویژه ی کودکان)

-  اولین مسابقه ی تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی2006  " ورزشگاه فرانکن اشتادیون " در نورنبرگ آلمان.  41926 نفر در این ورزشگاه حضور دارند و " روبرتو روزتی" داور سرشناس ایتالیایی این مسابقه را قضاوت خواهد کرد .
-  درمیانه ی میدان بازیکنان مکزیک توپ را در اختیار دارند. " رافا ئل مارکز" پاس به عقب برای " اسوالدو سانچز" در میانه میدان توپ را عالی می گیرد " آندره تیموریان" می دهد بی "علی کریمی" و در محوطه ی جریمه کریمی ...
-  و توپی که یک ضربه دروازه اعلام می شود. مهدوی کیا پاس عالی برای کعبی . موقعیت برای تیم ایران. و توپی که از مقابل پای وحید هاشمیان عبور می کند. علی کریمی پاس می دهد . حالا وحید می زند." اسوالدو سانچز" می گیرد. 
-  سانتر روی دروازه . خطرناک ؛ و توی دروازه. گل برای تیم مکزیک رقم می خورد توسط"عمر براوو" . بر خلاف جریان بازی دروازه ما بازمیشه. 
-  وحید داری چه کار می کنی ؟ 
-  بله؟
-  چه کار داری می کنی ؟
-  دارم مونجوق می زنم.
-  چرا همتون از صبح تا شب مونجوق می ز نید؟
-  من که ملاقاتی دارم ، می خواهم بدم به او 
-  ترکی صحبت می کنم ها
-  فارسی صحبت کن
-  می گیریم . سکوت   سه ،دو، یک
-  من ترکی صحبت می کنم ها !
-  نمی تونم بفهمم !
-  دو ماهه که ترکی صحبت نکردم. دارم فارس می شم!
-  خواهرم که بیاد ملاقاتم خیال می کنه سوسولم !
-  برای چی تو را گرفتند؟
-  نگرفتند . من و مادرم خودمون اومدیم اینجا. او من را معرفی کرد به مامورها؛ و اونا هم من راانداختند اینجا. 
-  مادرت آوردت اینجا ؟
-  خودش که مرا نیاورد اینجا 
-  خودش می آورد که من از دستش فرار می کردم !
-  شب تو خانه بودیم ؛ مامانم دو ما ه به من فرصت داده بود که ترک کنم ...
-  مگه چی می کشیدی ؟
-  کراک می کشیدم .
-  کراک چیه؟ 
-  کراک نه؛ (با لهجه ی ترکی ) چراک !
-  چراک چیه؟
-  چراک یه موادی هست سفید رنگ. هر مثقالش 2500 تومان ، نیم گرم می شود 7000 هزار تومان ،یک گرم می شود 14000 هزار تومان
-  می کشیدم نئشه می کردم دیگه
-  مادر، مادر عزیزم 
-  رفیق که به من یاد نداد. خودم خواستم و کشیدم . چرا تقصیر رفیق هام بندازم؟ خودم کشیدم. 
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-  برو قرص استامینوفن بگیر
-   از کی؟
-  از آقای غلامی
-  فقط این الان ران پاهایش درد می کند.
-  کراک می کشه دیگه
-  مرفین زده توی پاهاش. چند روز آگاهی بودی؟ سه شب؟ دیشب تا صبح مشت و مالش می دادم.
-  چه چیزی باعث شد توبه سمت کشیدن مواد مخدر بری؟
-  در خانه همه هی از من ایراد می گرفتند . هی می گفتند درس بخون . درس ات را چرا ول کردی ؟ پس برو سر کار . سر کار هم هی کتک می خوردم . بعد کم کم از خانه پول می دزدیدم . می دیدم که دادش هایم هی تریاک می کشند . چند بار نشستم پیش آنها دیدم دارند می کشند.  و رفیق ها یم  هم معتاد بودند . من هم تصمیم گرفتم بکشم و رفتم کشیدم .
-  برای کشیدن هم، با رفیق ها یم می رفتیم به یک خرابه، داداش هایم تعقیبم می کردند و تا شروع می کردم به کشیدن یکدفعه سر می رسیدند. وبا کشیده هی به صورتم می زدند.
-  تو که گفتی آ نها خودشان هم معتاد بودند.
-  بله
-  چون خودشان از وقتی که معتاد شده بودند  دیدند از زندگی افتادند ، نمی خواستند بگذارند من هم از زندگی بیفتم.
-  یک ماه دنبال من می کردند که نگذارند، ولی من ادامه دادم . تا اینکه داداش هایم به مادرم گفتند که وحید ترک نمی کند. به من گفتند که بیا پیش خودمان بشین بکش . با  رفیقهایت نکش. اونا پولهایت را می خواهند ازت بگیرند. تنها با خودمان بکش. 
دوماه چه جوری اینجا طاقت بیارم؟ اگر دوماه من را اینجا نگه دارند، بعد از دوماه دوباره می کشم. ولی اگر الان بگذارند بروم به خدا دیگه نمی کشم.
-  برای هر کسی که نزدیک آزادی اش می شود می گویم که چشم یه هدیه ای برایت می آورم آن هم به عنوان یادگاری. یک تسبیح ،یا یک عطر. برای یادگاری.
-  بچه ها به من گفته بودند که ما ژل می خواهیم. از این ژل هایی که بچه ها بر سرشان می زنند. 
-  من دارم.
-  حالا من با این عمامه و عبا  رفتم تو مغازه ،می گم آقا یک بسته ژل به من بدهید!
-  آقا برای من هم بیار
-  حالا این میگه برای منCD شادمهر خواننده را بیار،بعضی های دیگه می گنCD خواننده های پاپ روز را بیار. آخه من برم مغازه چی بگم به فروشنده ؟!
-  ولی چشم . چون حامد، شادمهر را خیلی دوست داره، من یه آهنگش رو تو موبایلم دارم . براتون می گذارم. هیس. گوش کنید!
-  به ، به!
-  اسمت چیه؟
-  سجاد
-  چند سالته؟
-  15
-  جرمت چیه؟
-  سرقت 
-  سرقت چی؟
-  موتور
-  تعریف کن نحوه ی سرقت را
-  قصدم سرقت نبود. 
-  چی بوده قصدت؟
-  قصدام این بود که مدارک تحصیلی ام را که دست عمویم بود از او بگیرم.
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-  سجاد پدر و مادرت چرا طلاق گرفتند؟
-   علتش را درست نمی دانم ولی فکر می کنم بیشتر به خاطر بی کاری پدرم باشد
-  الان مادرت کجاست؟
-  الان شوهر کرده رفته سوئد
-  خارجه 
-  بله 
-  تا دوسال پیش که من دیدمش قیافه اش عین شما بود. الان نمی دونم پیر شده یا نه؟!
-  دو ساله ندیدیش؟
- نه
-  سعی کنید از رنگ های زیادی استفاده کنید، چون رنگ ها به آدم شادی می ده بچه ها
-  شاکی اومد از مسافرت؟

-  زنگ زد به تو؟ چی گفت؟

-  مامان،مامان؟

 -  یعنی کی آزاد می شم؟
-  انشاء الله . پس به نظرت حتما آزاد می شم امروز دیگه؟

-  دستت درد نکنه.

-  خداحافظ

-  اسمت چیه؟

-  علی

-  جرمت چیه؟

-  دعوا کردم.

-  چرا؟

-  بخاطر نادانی

-  خیلی از بچه ها دعوا می کنند ولی کانون نمی آن

-  پسره شکایت کرد منو گرفتند آوردند اینجا

-  مگه چکارش کرده بودی؟

-  با چاقو زده بودمش.

-  روزهای ملاقات کی هست؟

-  سه شنبه ها. فقط سه شنبه ها

-  خوبه دیگه

-  تمومش کردی ژل را بهنام. به من نرسید!

-  به تو هم می رسه.

-  حالا من برای موهای خودم چکار کنم؟

-  فشار می دهم ،نمی آد

-  یه خورده آب می ریزم توش،به هم می زنم،ازش آب می آد به جای ژل !
-  حسابی دارین خوشگل می کنین ها. ملاقاتی دارید. خوش به حالتون

-  دوماه مادرم را ندیدم.

-  دوماه نیست.

-  سه هفته است

-  مادر ببینه پسر خوشگلش را،حال کنه

-  من دو ماهه اینجام موهام اینقدر نشده. تو سریع موهات رشد کرده ها!

-  زود تموم کنید. من می خوام صورتمو بشورم.

-  تو هم ژل می خوای؟

-  نه نمی خوام
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-  تو آخه مو داری ژل بزنی؟!

-  سر تو بیارپائین

-  چی می خوای بزنی به سرم

-  بپا حوله ام نیفته 

-  نه،نه،نه
-  این آب نیست، این ژله
-  حالا با دستهایت ژل رو روی سرت پخش کن

-  مدد جو وحید جهت ملاقات به سالن مراجعه فرمایند.

-  وحید ملاقات داری

-  آفرین

-  چه آرزوهایی داری وحید؟

-  از اینجا بیام بیرون. فقط خودم نه، همه ی بچه ها. هر چی زندونیه.

-  چرا؟

-  دربیام دیگه. اینجا چیه آخه. به درد نمی خوره که

- بچه ها اینجا دلشون می گیره دیگه. دلشون برای مادر و پدرشون تنگ می شه

-  دوماه تو یه قفس بندازنت، مادرت را نبینی، دلت تنگ می شه دیگه.

-  اینجا که امکاناتش خیلی خوبه

-  خواهرم، شما پیش قاضی ام رفته اید؟

-  آره

-  چی گفت؟

-  گفت که اگر اخلاقش خوب باشه می اندازیمش بیرون

-  دوماه و خورده ای دیگه باید بمونه تا کامل ترک کنه و دیگه لب نزنه به مواد

-  دوماه دیگه باید اینجا باشم؟

-  پریسا دلم برات تنگ شده بود. چرا نمی آمدی ملاقاتم؟ وحید را فراموش کردی؟

-  بگو من معتادها رو فراموش کردم.

-  آها راستی!یادم انداختی. خودکار آوردی برام؟ بیا این مال تو. می خوام از اینا براتون درست کنم . مونجوق نیاوردی؟

-  آوردم

-  چه رنگی؟

-  آبی و قرمز

-  بخاطر چی ژل زدی؟

-  فکر کردم ژل بزنم جلوی شماها تا شما فکر کنید بچه مثبت شدم دیگه ،بچه سوسول!

-  پریسا یادت می آد ژل های منو ورمی داشتی پر می کردی تو دستات و می مالیدی به سرت؟!

-  بگو دیگه ژل نیست که خونه مان. بیا بخر تامن بزنم

-  تو دادگاه ولی اعصابم خورد شدها.

-  برای چی؟

-  هی شما جلوی قاضی می گفتید این شیشه می کشه! من تا حال شیشه کشیدم؟!

-  گفتیم کراک می کشه

-  گفتید شیشه می کشه،کراک می کشه ...
-  خوب چه فرقی می کنه؟

-  ولی یه چیزی رو نگفنید!

-  گفتیم تزریق می کنه

-  تزریق را نگفتید

-  گفتیم
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-  نگفتید

-  اصلاَُ شما می دانستید من تزریق می کنم؟

-  آره

-  نه

-  سوزن ها تو خودم رفتم از پشت خانه جمع کردم

-  از پشت خانه جمع می کردی دیگه ،موقع تزریق نمی دیدی که
-  همه جای سوزن ها از دستم رفتندها، همشون!
-  خودت همیشه می گی این چیزها رو از یادت پاک کن، حالا اومدی اینجا این چیزها رو به یادم می آری؟!

-  یادت رفته دیگه ،اونا آشغال بودن

-  آره آشغال بودن . یادم ننداز

-  این می کشه. الان بیاد خونه از بابام  میگیره می کشه
-  نخیر بابات سیگار می کشه ، این نمی کشه

-  این سیگار می کشه

-  نمی کشه

-  این سیگار می کشه

-  این تسبیح رو می دی به بابات. پریسا برای تو هم یه چیزی درست می کنم

-  بدم به پریسا برای خودش یه چیزی بخره؟

-  نه وحید . داریم

-  خداحافظ

-  خداحافظ

-  گریه نکنی ها

-  نه. پس به زودی آزاد می شم دیگه؟

-  انشاالله

-  ها؟

-  انشاالله

-  بای بای. برید دیگه

-  تو برو ما می ریم.

-  الان چند بار زنگ زدیم خانه ،کسی نیامده ملاقاتت؟

- چند وقته اینجایی؟

-  یک ماه

-  یک ماهه اصلاُ ملاقات نداری؟

-  نه 

-  راجع به پدرت چه احساسی داری؟

-  احساس می کنم باعث بد بخت شدن ما پدرم باشه تا مادرم.

-  یعنی ازش بدت می آد؟
-  بدم نمی آد ولی ...نمی شه که آدم ازپدرش بدش بیاد

-  اگر نخوای حق بی خودی بدی بخاطر اینکه پدرت هست و بخوای حس درونی ات را نسبت به بابا ت بگی اون چه حسی است؟
-  باعث شده مادرت بره . شما پیش عموت زندگی بکنی. یک ماهه ملاقات نیومده . چه حسی هست؟

-  من حس می کنم پدم می خواد بیاد،یعنی من را آنقدر دوست داره که بخواد بیاد ولی عموم نمی ذاره

-  پس اون چیزی که ته دلته این است که دوستش داری و هنوز بهش اعتماد داری، درسته؟

-  بله 

-  اگر مطمئن شی بابا ت خودش نمی خواد بیاد چی ؟

-  باز هم دوستش دارم
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-  دادسرا که تا ساعت 5/1 باز نیست که دیگه 

-  خواهرم گفت که حکم قاضی را داده،و او داره حکم را می آره برای اجرای احکام

-  خوب بالاخره امروز دیگه آزادم

-  انشاالله

-  کار نداری مامان؟

-  خداحافظ

-  علی چه خبر ؟

-  آزادم 

-  کی آزاد می شی ؟

-  ساعت 4

-  4عصر

-  آره

-  صدا از تو این شیلنگ می ره

-  آره ؟

-  دوست داری فیلمساز بشی؟

-  نه بابا ولم کن

-  چرا؟

-  نمی خوام. دارم می بینم که چطوریه؟

-  چطوریه؟

-  همینطوریه!

-  یعنی چی اش بَده؟

-  بابا فیملمسازی حوصله می خواد

-  دوساعت باید دوربین را تنظیم کنی. صدارا باید تنظیم کنی. 

-  شما سوال می پرسی. آدم ها باید جواب بدن. اوه، کلی وقت طول می کشه 

-  کار سخت تا حالا تو زندگی ات کردی؟

-  کار سخت آره . دزدی 

-  کار سختی نیست دزدی که
-  چرا سخت نیست ؟

-  مال کسی که خیلی زحمت کشیده را راحت برمی داری دیگه 

-  نه بابا ،آسون مگه . یارو شاید تو خانه باشه. تو باید یه جوری بری اون چیزی را که می خوای قایمکی برداری دیگه . با ترس . یواش می ری دیدی یاروحواسش نیست ،می زنی تو ملاجش می افته زمین!
-  شده تا حالا  به کسی هم آسیب برسونی؟

-  تو برف در زمستان یک بار یکی را زدم 

-  آخ 

-  می گه چی ؟

-  می گه برو نگهبان را صدا کن 

-  مدیر اینجاست 

-  آها ، برو صدا کن .
-  بازی رو شروع کن سریع باش

-  اوخ 

-  تسبیحت خراب نشه؟!

-  بگیر حوله را 

-  من نبودم 
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-  بذار سرت حوله را

-  کی بود!
- به تو چه کی بود،غلط گفتی دیگه 

-  آخ. اونطوری محکم می زنی؟

- کی محکم زد ؟اینو خیلی زرنگه!
- اونطوری می زنی ؟ 

· آره من بودم . حوله را بنداز رو سر من

· دستتو بکش 
· می گم من بودم یعنی من بودم دیگه 
· تو بودی . پس بزار رو سرت 
· واستید ببینم. واسه چی می خواین نامردی بزنینش. بزار سرت حوله را. واسه چی میخوان تورا بزنن؟!
· تقصیر مادرم بود
· توضیح بده  
· بابام من را زد. کفترهایم را گرفت و سرشون را کند. من کفتر بازی را دوست دارم دیگه.
· گفت  کفتر بازی را جمع کن
· کی گفت ؟
· مادرم به بابام گفت؛همسایه ها شکایت می کنن که بچه ات همه اش روی پشت بام خانه های ماست. وسایلمان گم شده و اگر اینطور باشه زنگ می زنیم پلیس110 بیاد او را بگیرد و ببرد. به او بگید کفتر بازی را جمع کند. بابام هم شاکی شد کله کفتر هام را کند!   
· چه جوری؟
· کله کفترهام را با دست می کند و جنازه شان را می انداخت وسط پشت بام!
· با چند تا کبوترت اینکار را کرد؟
· از صد تا کبوترم،سی تا یش را کشت ! کبوترهایم را می زد به درو دیوار و زیر پاهایش له می کرد.
· خوب تو چکار کردی؟
· من هم اعصابم خورد شد خودم را از روی پشت بام خانه انداختم پایین 
· بعد نفرینش کردم و بعداز دو ،سه هفته ، ماشین زدش 
· کی را؟
· بابام را 
· رفت اون دنیا . عین کفترهای من . چه جوری رفتند اون دنیا،بابام هم رفت اون دنیا!
· تو مسح سر هم در پهنا یش آ زادید وهم مقدارش.
· می توانید این جوری بکشید. این هم قبول است
· اما بهتر است که اینجوربکشید. نگاه کنید . یه مقدار بکشید بیاید تا اول پیشانی. منتهی آب موی سر نباید با آب صورتتان قاطی  شود.
· دیده اید کسانی راکه یک مهر نمازهم می گذارندبرای بینی یشان؟ یا مهر بزرگ می گذارند که بینی یشان هم روی مهر قرار بگیرد. به دلیل این است که بینی یشان هم در مقابل عظمت خدا به خاک مالیده شود. 
· بهنام . بهنام
· بهنام چیه؟بهنام؟
· چی شده بهنام ؟
· این بهنام فوتبا لش خیلی عالیه
· خوب تو دیگه داری برمی گردی خونه دیگه.
· بهنام ؟
· برای چیه داری گریه می کنی ؟
· برای مادرت؟
· آره؟
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-  تو بلند شو برو
-  پاشو . پاشو دیگه
· ولم کن وحید
· اگه مادرت تو دوست داری پاشو
· دارم بهت می گم پاشو
· ول کن وحید
· بلند شو یه آبی بزن به صورتت
· آفرین
· آفرین پسرخوب
· چی شده؟
· بهنام دلت تنگ شده؟بچه ها دلش تنگ شده؟
· تا حالا گذاشته بودم چیزیت بشه؟
· از روزاوّل که اومد اینجا، ما خیلی با هم رفیق بودیم ؟!
· وحید دلم برای مادرم تنگ شده
· خیال می کنی من دلم برای مادرم تنگ نشده. فکر می کنی فقط دل تو تنگ شده ؟
· گوش ات را بیار یه چیزی بهت بگم 
· با سنگ زدن چشم داداش کوچیکم را کور کردم.
· خوب می شه. خوب می شه به قرآن. بخاطر این داری گریه می کنی ؟ امروز سر نماز همه براش دعا     می کنیم . بهنام ؟
· وحید ولم کن . حال ندارم
· بسه بهنام 
· برید  جلوش
· بگیر توپ را ازش
· علی ،علی
· بهنام
· ای بابا. پاس به این خوبی را خراب کرد!
· ماشالله علی
· بهنام بگیر ازش
· گل
· گوشی
· الو،الو
· سلام مامان
· هشت صبح خواهرم رفته الان ساعت یازدهه!
· بله . قسم نخورالان ساعت یازدهه!
· از صبح من منتظرم
· خوب می گفتی دیگه منتظر نباش
· تو گفتی صبح آزاد می شی
· چه جوریم خوب ؟ من از صبح منتظرم
· گریه نکن مامان . نمی خواد بری
· امروز حتمی یه دیگه        
· مدد جویان توجه کنن. بهنام . آزادید شما
· جشن پتو!جشن پتو!
· برو به سلامت
· بهنام یه کاری کن که من هم به دنبالت آزاد بشم
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· بهنام رفتی دیگه خوش به حالت
· داداش بهنام خودمه . ولش کن.
· جشن پتو می گیریم برات
· بسه دیگه بچه ها. بسه
· برای آزاد شدنم جشن پتو گرفتن
· چرا گریه می کنی ؟ گریه نکن آزاد می شی
· چی شده امید؟
· من دلم برای خانه تنگ شده
· گریه نکن بابا
· بهنام
· باشه
· خداحافظ بهنام
· اسم پدرت چیه ؟
· بهنام آزاد شدی؟
· آره حاج آقا
· اِ. خوب مبارکه . به به به چه موقع حساسی رسیدم . شماها خوبید؟
· سلامتید . من همیشه به موقع می رسم. موقع بستنی خوردن،موقع آزاد شدن!
· حاج آقا خداحافظ
· خدا حافظت . بری دیگه برنگردی ها
· بهنام جان تو که داری آزاد می شی،برای چی ناراحتی ؟
· قلبت چرا اینقدر تند تند می زنه؟
· می ترسم برم خون بابام منو بزنه
· فکر می کنی چرا آزادت کردند؟
· بخاطر داداشم.داداشم را دیروزگرفتند زدند
· داداشت را کی ها زدند؟
· نمی دونم . یکی زده اش و فرار کرده 
· داداشت چند سا لشه؟
· 6سا لِشه
· به کجاش زدند؟
· به چشمش
· با چی زدند؟
· با سنگ زدن
· الان چشمش چی شده؟
· کور شده
· به چه جرمی آوردن تورا ؟
· چاقو کشی
· چند سالته؟
· 15 سالمه
· در جایی دور کنار یک کوه بلند مرد جوانی مزرعه کوچکی داشت. این جوان از صبح تا شب کار می کرد ولی مزرعه اوکوچک بود و پر ازسنگ ها ی  بزرگ.چاه آب مزرعه اش هم به اندازه ی کافی آب نداشت، برای همین بود که هر چه زحمت می کشید نمی توانست محصولِ زیادی به دست بیا ورد و همیشه فقیر بود .
· منو نگاه کنید 
· هی، پاشو 
· ما هیچ وقت نباید دنبال این باشیم که یک جادویی وجود داشته باشه که زندگی ما تغییر کنه
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· منو نگاه کن وحید. ببین فقط پنچ دقیقه مونده . گوش بدهید دیگه یه چیز کوتاه براتون می خونم
· من دارم می خونم قصه را ساکت باشید
· وحید.
· ها
· کی آزاد می شم. هی امروز و فردا می کنند. ده روزالان منتظرم. نیامده نامه ی آزادی ام!
· بری بیرون باز دوسه روز دیگر برمی گردی اینجا دیگه! 
-  دیگه من غلط کنم بیام اینجا

-  می چسبی به کار؟
-  می رم سر کاردیگه
-  یا باز هم چاقو کشی را شروع می کنی؟!
-  نه بابا می رم سر کار
-  رفتی سریع به من زنگ بزن ها
-  زنگ بزنم چی بشه آخه؟
-  زنگ بزن دیگه دلمون تنگ می شه 
-  نگهش دار خوب دیگه
· دوست داری وقتی ازدواج کردی بچه ی اولّت پسر باشه یا دختر؟
-  بچه ی من؟ پسر باشه
-  چرا ؟
-  پسر خوبه دیگه 
-  چرا ؟
-  اخلاق پسر خوبه . نه پسرت بد ومعتاد مثل من ،پسر خوب 

-  چکار می کنی برای اینکه پسرت خوب تربیت بشه؟

-  برای اینکه خوب تربیت بشه هر چی بخواد براش می خرم

-  مامان، شام چی داریم امشب؟

-  ها؟ چی دوست دارم؟ چی داریم خوب؟

-  خوب آبگوشت درست کن امشب

-  درست می کنی؟

-  نشد هم نشدها. عیبی نداره
-  خودت اگر تونستی آبگوشت درست کن

-  قرمه سبزیه، پس همون خوبه

-  علی رفتی بیرون بالا غیرتا دیگه بر نگرد اینجا 

-  الان خواهرم با شاکی ام دادگاهه. پول داده به شاکی ام داره رضایتش را می گیره

-  دل من شکسته               طاقت نداره والله

-  دل من شکسته               طاقت نداره والله

-  اگه یادش بره که وعده با من داره                وای وای وای

-  خوب ،خوب

-  ساعت چند می آد به نظرت؟

-  مامان اگه خواهرم افسانه نیامد اینجا و اومد خونه تو زنگ بزن خبرش را به من بده که چه کار کرده؟           

-  گریه نکن،گریه نکن،گریه نکن

- شوخی کردی باید محکم بزنی؟

-  از سرش ملافه را در آورد

-  دروغ میگی چرا؟

-  اون همه آدم زدنت. چرا من رو گرفتی

-  چرا دروغ می گی ؟

-  چرا اومدی سمت تخت ما؟ می خواستی مارا بزنی
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-   من این طرف بودم،چرا منوزدی؟

 دست بده بهش. رو بوسی کنید تمامش کنید.
- بارک الله. دیگه باهم شوخی نکنید خوب

-  برید بشینید جلوی تلویزیون

-  نکن

-  وحید من قلقلکی نیستم. 

- بدبخت باید خوشحال باشی داری آزاد می شی
-  من خوشحالم دیگه ولی معلوم نیست کی آزاد می شم
-  خوب اعصاب آدم خورد می شه دیگه

-  امروز نشد فردا آزاد می شی . به هر حال می دونی که نامه آزادیت می آد

     - ملاقاتی من اومد خبر خوش بهم داد

- چرا ملاقاتی من نیامد؟
-  ملاقاتی ام خواهرم بود گفت که یک هفته دیگه آزادی

-  یعنی تو هم بری بیرون به دوستات پز میدی که من کانون بودم؟

-  هرکی از زندان در می آد پز می ده

-  داداشهام هروقت از زندان می اومدن پیش رفیق هاشون پز می دادن

-  چه پزی داره وحید؟

-  بچه ها خیال می کنند که دیگه بزرگ شدند. رفتند زندان و اومدند

-  تو هم پز می دی ؟

-  من نه بابا . هر کی که پز بده باز برمی گرده

-  مادرم یه چیز می گه، خانم حسینی یه چیز دیگه می گه

-  کی بهت گفت امروز آزاد می شی ؟

-  مادرم امروز زنگ زد

-  خوب حالا حتما فردا ، پس فردا آزاد می شی دیگه

-  پس چه جوری خانم حسینی می گه من دنبال کارتم. چه جوری دنبال کارمه وقتی خودش رفته؟!
-  گوشی را بده به من، خودم یه زنگ بزنم

-  اشغاله

-  اشغاله

-  انجوری که دیدم تو از بچه های دیگه به نسبت بیشتر می خوابی چرا؟

-  بیشترش من خواب نیستم . تو فکر اینم که برم بیرون چه کار کنم که دیگه راحت باشم. راحت زندگی کنم. 

-  مدد جو علی، آزادی شما

-  خداحافظ بچه ها

-  کی اومدی اینجا؟

-  حدود یک ماه پیش 

-  به سلامت 

-  آقا دست شما دردنکنه 

-  چه طوری داداش . قربونت برم . خوبی ؟

-  خوبم

-  رفیقم آزاد شد

-  خوب چرا ناراحتی

-  ناراحت نیستم. خوشحالم . 

-  با من خیلی خوب بود.

-  تنها شدم 

-  دو نفر جدید هم امروز اومدند
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- یه نفر قدیمی بود اون هم دوستمون بود که رفت 

- چیزی می خوا ی بگی وحید ؟

- خوشحالم که ازاد شد دیگه

- زیادی کچل نکن دیگه

-  ساکت شو. حرف نزن .نیومدی خونه خاله که اومدی زندان !
-  با شماره چند می زنی؟
-  با شماره 12

-  معلومه!

-  محمد الدین فهمیدی چی شد.شما پا سپورت جعلی گرفتی

-  پاسپورتت جعلی هست واگر پاسپورتت را بفرستیم دادگاه یه جرم دیگه به جرم ورود غیر مجازتو به ایران اضافه میشه

-  پاسپورت من میگه جعلیه
-  آره . شکر . شماخوبید؟
-  چرا پیشم نمی آئید؟یک ماه و دو هفته هست  اینجام،دق مرگم.

-  چقدر دادی از افغانستان اون پاسپورت را گرفتی؟

-  400هزار تومان

-  اینجا 25روز کار کردم

-  25 روز ؟

-  آره

-  چقدر در آوردی؟

-  100 هزار تومان
-  یعنی تو 300هزار تومان ضرر کردی . بخاطر اون ناراحتی؟
-  آره

-  صد هزار تومان هم کرایه ی ماشینم شده 

-  تو تنهایی اومدی ایران که کار بکنی؟

-  آره

-  مادرت را دوست داری؟

-  آره

-  پدرت کجاست؟

-  پدرم فوت کرده

-  چیزی دیگه هست که تو این دنیا بخوای؟ به جز آزادی ات و برگشتن پیش خانواده ات؟
-  من چه جوری رویم می شه که پیش خانواده ام برگردم؟ من حتی کرایه ماشین برگشتنم را ندارم!
-  آها !خجالت زده ای
-  تو میخواستی خرج خانواده ات را پرداخت کنی با کار تو ایران؟

-  آره 

-  حالا برگردی افغانستان می خوای چکار کنی؟

-  نمی دانم

-  اینجوری می نویسم

-  مادر

-  سجاد تا حالا کسی را دوست داشتی؟

-  ها ؟

-  دوست داشتی؟

-  بله

-  بده ِ مگه راجع به دوست داشتن حرف زدن
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-  بد نیست ولی خجالت می کشم

-  خجالت می کشی. خوب. کی بوده کسی که دوست داشتی؟

-  دخترعمویم

-  دختر عمویت . چه احساسی داری نسبت بهش؟

-  احسای می کنم که او ما ل اون خانواده نیست 

-  یعنی دوستش دارم دیگه . دوست داشتن که معنی نمی خواد که 

-  چرا می خواد.

-  دوستش دارم یعنی چه؟ احسا ست چیه؟

-  ها؟

-  احساسم اینه که اگر مثلا بعدها باهاش زندگی کنم. زندگیمون بهتر از پدرومادرم بشه

-  باهم راجع به دوست داشتن و ازدواج حرف زدین؟
-  تا یه حدودی 
-  پس فکر می کنی اون هم موافق هست؟

-  فکر کنم

-  1/2/85 اومدی، 18/5/85 هم آزاد می شیم

-  یعنی می رم بیرون؟

-  دو ماه دیگه آزاد می شم.خیلی خوشحالم 

-  بخاطر ترک اعتیاد دوماه حبس بهت دادن. قاضی ات خوب بوده

-  کاشکی می گفتنم اعتراض دارم آ

-  خیلی کار خوبی کردی که اعتراض نکردی . کراک چیه می کشی ؟

-  تو سیزده سالته که  می گفتی 15سال!

-  اعتیاد به مواد مخدر... کراک .آره؟

-  آره 

-  چه خوشحالم . حکم ام آمده ها. چونکه دیگه می دونم کی آزاد می شم. منتظر این ورقه بودم

-  برای هر بچه ای به اندازه من گریه کردن سخته . 

-  چرا ؟ بقیه ی بچّه ها راحت گریه می کنند

-  آنهایی که غرور دارند نه

-  غرورت اجازه نمی ده؟

-  بقیه که گریه می کنند غرور ندارند؟

-  چرا . ولی اونا این سختی ها را فکر نکنم کشیده باشند

-  بچه ها که اینجان سختی نکشیدند

-  نه ،اندازه بعضی بچه ها که سختی کشیدند.زیاد سختی کشیدند

-  الان به چی فکر می کنی سجاد؟

-  به خواهرم

-  چرا؟

-  اون هم تنهاست
-  مگه پیش عمویت نیست؟

-  چرا.

-  شما ها که تازه اومدید ،اول موهاتون رامی زنید بعد می رید حمام ،تعویض لباس می کنید و وارد خوابگاه می شوید.
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-  با سپاس از حضور :

-  علی ،وحید،سجاد،              

-   و بچه های دیگر

-  تحقیق و کارگردانی : مهرداد اسکویی

-  تصویر : اشکان اشکانی 

-  تدوین : لقمان خالدی
-  صدابردار : فرشید فرجی 

-  موسیقی : علی صمد پور

-  طراحی و میکس صدا : حسین مهدوی

-  مدیر تولید : شهروز توکل  
-  مشاور کارگردان : علی صمد پور 

-  دستیار کارگردان : شهروز توکل 

-  دستیار فیلمبردار : کاوه اسکویی 

-  تهیه کننده مشترک : رسانه بین المللی شهرزاد

-  تهیه کننده : مهرداد اسکویی

14

